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استاد دانشگاه پورتو از اهمیت روش های نوین در حفاظت از  یوز می گوید

یوزهای خانه به دوش

 مطالعه بر روی رژیــم غذایی افراد مختلف یوز چه اهمیتی   .
دارد و از نتایــج آن چه اســتفاده هایی می توان در راســتای 

حفاظت کرد؟
پیش تر اشــاره کنم که ایــن اولین بار اســت رژیم غذایی 
افراد این زیرگونه خاص (یوز آســیایی) بررســی می شود، اما 
نتایــج آن می تواند به طــرق مختلف در امــر حفاظت مؤثر 
باشــد: برای مثال در این مطالعه مشــخص شــد که ماده ها 
معمولا و نه همیشــه از طعمه های کوچک تر مثل خرگوش 
اســتفاده می کنند و در مقابل طعمه های بزرگ تر مانند قوچ، 
میــش، کل و بز را معمولا نرها شــکار می کنند. یا یک نمونه 
دیگر اینکه شکار شــتر فقط توسط یوزهای نر انجام می شود. 
بر همین اســاس اگر تعداد ثبت های بیشــتری هم در دست 
باشد، می توان به جزئیات بیشتری دست یافت که می تواند به 

حفاظت بهتر از یوز منجر شود.
الان بر اســاس همین مطالعــه می دانیم که ماده ها لزوما 
برای بقــا نیازمند طعمه های درشــت جثه نیســتند، بلکه با 
طعمه هــای کوچکی ماننــد خرگوش هم امــکان بقا دارند؛ 
در نتیجه شــاید فاکتورهای دیگری ماننــد امنیت، در انتخاب 

زیستگاه توسط آنها تأثیرگذار باشد.
 M6 یــک نمونه دیگــر مربوط به یوز نری اســت که با نام
معرفی شــد؛ این یوز نــر از نایبندان به تــوران آمده چون بر 
اســاس نمونه هایی که از این یوز در نایبندان داشتیم، متوجه 
شدیم نایبندان زیستگاه اولیه این یوز و به احتمال زیاد برادرش 
بوده است. این یوز در نایبندان معمولا از قوچ و میش تغذیه 
می کرد (دست کم هشت بار تغذیه از قوچ و میش ثبت شده) 
ولــی وقتی به توران آمد، هم از قــوچ و میش و هم از کل و 
بز تغذیه کرد. این نشــان می دهد که احتمالا در توران مجبور 
شــده از زیســتگاه های نه چندان خوب برای تغذیه اســتفاده 
کند، شــاید به این دلیل که منطقه را به خوبی نمی شــناخته 

یا در رقابت با ســایر یوزها نتوانســته به زیستگاه خیلی خوب 
دسترســی داشــته باشــد. در این مطالعه به طور مشــخص 
نتوانستیم به نتیجه ای کلی برســیم که بتواند برای حفاظت 
از فرد فرد آنها مفید باشد؛ چون به هر شکل، تعداد نمونه ها، 
به خصوص نمونه های ماده ، کم بود ولی اگر نمونه های بیشتر 
بالاخص در فصول مختلف جمع آوری شــود، می تواند خیلی 

از ابهامات را مشخص کند.
 منظورتان از ابهامات چیست؟  .

منظورم این اســت که شــرایط برای هر یــوز چطور بوده، 
آیا مثــلا در فصلی که دام وارد منطقه می شــود، یوز طعمه 
خود را عوض می کند؟ یا در زیستگاه های بینابینی موفق شده 
از طعمه مناســبی تغذیه کند؟ و ســؤالاتی از این دســت. در 
مطالعات دیگری به عنوان مثال این نتیجه به دست آمده که 
ماده ها وقتی توله دارند، طعمه های بزرگ تری شکار می کنند 
و شاید اگر ما هم بتوانیم چنین نمونه هایی را به دست آوریم، 
متوجه حضور ماده ها در زیستگاه های مختلف شویم و بر این 
اســاس تدابیر حفاظتی لازم را در زمان درست به کار ببندیم، 
اما لازمه  همه این موارد این اســت که بتوان از هر فرد، تعداد 
نمونه زیاد داشــت تا آنالیزها بر اســاس نمونه های زیاد بهتر 

انجام شود.
 در مقالــه بــه این نکتــه اشــاره کرده اید کــه ۷۰ درصد   .

زیســتگاه های مناســب برای یوزها در دهه های گذشــته به 
واسطه تغییرات زیستگاهی و کاهش طعمه های اصلی طبیعی 
از بین رفته اند. این مســئله چه تأثیرات مشخصی بر جمعیت 

یوزها داشته؟
این موضوع البته ارجاع به مقاله ای اســت که پیش تر کار 
شده اما نشــان می دهد که زیستگاه مناسب یوز یعنی نواحی 
دشــتی که آهو و جبیر در آن زیست می کرده، از بین رفته و در 
نتیجه یوزها به مناطق تپه ماهوری و کوهستانی وارد شده اند. 

در همین مطالعه اخیر هم نشان داده شد که یوزها الان بیشتر 
از قوچ و میش که طعمه اصلی آنها نیست، تغذیه می کنند.

ایــن مســئله می توانــد دو تأثیــر منفی داشــته باشــد: 
۱) می تواند درگیری و تعارض آنها را با پلنگ بیشتر کند؛ مانند 
یوزی که چند سال پیش در یزد کشته شد و عامل حذف آن به 
احتمال زیاد پلنگ بود. ۲) این مســئله به احتمال زیاد درصد 
موفقیــت یوزها را در شــکار هم کاهش می دهــد؛ چراکه با 
وجود اینکه می توانند در زیســتگاه های دیگر هم شکار کنند، 
اما ســازگاری آنها بیشــتر با نواحی دشتی است که می توانند 
با اســتفاده از ســرعت بالا طعمه را شــکار کنند. بنابراین در 
مجموع شــواهد نشــان می دهد کــه یوزها مجبور شــده اند 
زیستگاه مطلوب و مناسب را که سازگاری بیشتری هم با آنها 
داشته ، ترک کنند و به زیستگاه های با درجه مطلوبیت پایین تر 
برونــد که این امر احتمالا در شــانس بقای آنها هم اثر منفی 

دارد.
 در مقاله شما ضمنا اشاره شــده که یوزها در زیستگاه های   .

شمالی بیشــتر در اراضی پست و مســطح و در زیستگاه های 
جنوبی بیشــتر در مناطق کوهستانی صحرایی زیست می کنند. 
به عنوان فردی که ســال ها تجربه حفاظــت دارد، چقدر این 
مســئله در پایش های جمعیت یوز تا امروز مدنظر قرار گرفته 

است؟
واقعیــت این اســت که پایش در زیســتگاه های پســت و 
مســطح کار بسیار سختی اســت؛ چون حتی نمونه سرگین را 
به راحتی نمی توان پیدا کرد و در عین حال مشاهده حیوان هم 
کار دشواری اســت. در نتیجه به نظر می رسد بیشتر پایش ها 
در همه زیســتگاه های ما به نواحی تپه ماهوری، مناطقی که 

درخت یا گذرگاه هستند، محدود شده است.
 به جمع آوری سرگین اشــاره کردید، این کار برای گونه ای   .

مانند یوز چقدر دشوار است؟
بسیار زیاد، چنان   که بدون ســگ های تربیت شده در عمل 
سخت و در بســیاری از زیستگاه ها غیرممکن است. از گذشته 
هم همیشه این صحبت بود که پایش مناطق مسطح، سخت 
و دشــوارتر اســت. در نتیجه عجیب هم نیست اگر در برآورد 
جمعیت یوز تأثیر داشــته باشــد؛ چون پایش ها اغلب به یک 
یــا دو نقطه ای که اطمینان داریم محل گذر یوز بوده اســت، 

محدود می شود.
چرا در مواردی مانند تلفات جاده ای ماده ها نیز مشــاهده   .

می شوند؛ در حالی که اغلب ذکری از حیوان ماده نیست؟

یوزهای ماده کمتر علامت گــذاری می کنند و نواحی مورد 
پایش هم اغلب جاهایی است که یوز نر علامت گذاری کرده، 
بنابرایــن احتمال دیــدن ماده ها کمتر اســت. در این مطالعه 
هم با وجود این همه ســرگین که پیدا شد (۱۳۸ نمونه) فقط 
چهار فرد ماده را شناسایی کردیم و دلیل آن هم این است که 
یوزهای ماده ســرگین را در نواحی مخصوص علامت گذاری 
نرهــا نمی گذارنــد؛ بنابرایــن یافتن ســرگین یوز مــاده بدون 

امکاناتی مانند سگ های آموزش دیده در عمل سخت است.
 در بخشی هم اشاره کرده اید درک این مسئله ضروری است   .

که بدانیم تفاوت های منطقــه ای در رژیم غذایی یوزها وجود 
دارد؛ این صحبت به چه معناســت؟ یعنی باید در هر منطقه 
بســته به ترجیحات غذایی، الگوی حفاظت از یوز را هم تغییر 

داد؟
واقعیت این اســت که یوز در شــرایط کنونی اصلا امکان 
داشــتن طعمه ترجیحی را ندارد و مطالعه ما نشان می دهد 
وضعیت یوز به جایی رســیده که هر چیزی را که به دســت 
بیاورد، می خورد و ایــن خودش جای نگرانی دارد. طعمه ای 
که یــوز الان در هر منطقه می خــورد، می تواند لزوما طعمه 
ترجیحی اش نباشــد. مطالعات مختلفی از گذشته هست که 
نشــان می دهد یــوز از جبیر و آهو تغذیه می کــرده اما اینکه 
بگوییم چون یوزها الان در یزد کل و بز می خورند، ما هم باید 
حفاظت از کل و بز را بیشــتر کنیم، خیر این گونه نیست، بلکه 
بیشتر به این معناست که زیســتگاه های مناسب گونه در این 
مناطق از بین رفته اســت. این موارد باید بررســی شود که آیا 
هنوز زیستگاه های جنوبی از نظر طعمه، امنیت زیستگاهی و 
قابلیت شــکار برای یوزها مناسب هستند یا خیر (که احتمالا 
نیســتند) و با توجه به آنها تلاش شــود که وضعیت زیستگاه 

بهتر شود.
درباره روش متا بارکدینگ DNA که نخستین بار است روی   .

زیرگونه ای با این درجه حفاظتی به کار برده شــده هم بیشتر 
توضیح دهیــد. در این مطالعه به چه ســؤال های بی جوابی 

درباره یوز آسیایی پاسخ دادید؟
این روش، روش جدیدی است که به سرعت و بدون اغراق 
ماه به ماه در حال پیشرفت است و هر روز هم کاربرد جدیدی 
برای آن تعریف می شود. مهم ترین کاربرد آن در مطالعه اخیر 
این بود که با روشی نسبتا ارزان تر و سریع تر از دیگر روش های 
آزمایش ژنتیک مطمئن شــدیم نمونه سرگین های یافت شده 
مربوط به یوز اســت. شناســایی ســرگین ها کار بسیار سختی 
است و حتی گاهی محیط بان ها هم در شناسایی اینکه مربوط 

به یوز هست یا خیر دچار شک یا حتی اشتباه می شوند.
همــه نمونه هایی که در این مطالعه مورد اســتفاده قرار 
گرفتــه، با کمــک محیط بان ها جمــع آوری شــده و جداول 
مربوطه در همین مقاله اخیر نشان می دهد که چقدر احتمال 
اشتباه در این میان زیاد است، به خصوص در منطقه ای مانند 
میاندشــت. با این روش می توانیم به صورت دقیق مشــخص 

کنیم چه طعمه هایی توسط یوز خورده شده است.
البته هزینه اســتفاده از این روش، بیشــتر از روش ســنتی 
شناســایی از روی ظاهــر اســت، اما در مقابــل دقت عمل و 
ســرعت کار به راســتی قابل توجه اســت. در کاری که انجام 
دادیم، درصد موفقیت اســتخراج DNA نسبت به همکاران 
دیگر من کــه اینجا در پرتغــال روی زیســتگاه های مرطوب 
کار می کنند، بیشــتر بود. به احتمال زیاد دلیل این اســت که 
زیســتگاه های ما خشک هســتند و DNA به واسطه رطوبت 
از بیــن نمــی رود. در نتیجه ایــن روش در ایــران حتی برای 
گونه هــای جانوری دیگر هــم می تواند مؤثرتر باشــد. غیر از 
شناسایی گوشــت خوار، شناسایی طعمه های خورده شده هم 
با این روش بسیار مطمئن تر و دقیق تر بود و منجر به شناسایی 
طعمه هایــی مانند گــراز یا حتی خزنده ها شــد که قبلا کمتر 
گزارش شــده بودند. همچنین با ترکیب این روش توانســتیم 

رژیم  غذایی تک تک افراد را شناسایی کنیم.
 به یک نمونه در این مورد اشاره می کنید؟  .

بلــه به عنوان مثال نر M2 بــا اینکه هم قوچ، میش، کل و 
بــز خورده امــا از خرگوش هم تغذیه کرده اســت. یا مثلا دو 
فرد دیگر به نام هــای M3 و M4 از طعمه های عجیبی مانند 
جونــدگان و خزندگان هم تغذیه کرده انــد. با توجه به تعداد 
کم ســرگین از این دو فرد و کوچک بودن اندازه سرگین ها، این 
احتمال مطرح شــد که این دو فرد، افراد جوان تری بودند که 
در حین یادگیری شکار، طعمه های نامعمول برای افراد بالغ 
را خورده انــد یا مثــلا یوزهای برادری که در یزد سال هاســت 
شناخته شده اند، درصد موفقیتشان در شکار طعمه های بزرگ 
و سخت خیلی بیشــتر از نرهای مناطق دیگر بوده و مواردی 
چند از این دســت. به طورکلی تعداد بیشــتر نمونه می تواند 

موارد بسیار جالب دیگری را هم نشان دهد.
 در واقع این روش را مکمل ســایر روش ها ارزیابی می کنید   .

و معتقد هســتید که می تواند باعث ارتقای کار حفاظت شود، 
درست است؟

بله، قطعا الان در دنیــا تقریبا دیگر هیچ مطالعه معتبری 
بر روی سرگین نیســت که بدون استفاده از روش های ژنتیک 
برای شناســایی گوشــت خوار انجام شــود و نمی توان تنها از 
روی ظاهر ســرگین گوشت خوار را شناســایی کرد؛ مگر اینکه 

شــرایط خاصی باشــد (مثلا مطمئن باشیم هیچ گوشت خوار 
دیگــری در آن منطقه زندگی نمی کنــد). در مجموع این کار 
جلوی تجزیه و تحلیل های اشــتباه را می گیــرد و به مدیران 
مناطق حفاظت شده هم کمک می کند تصمیمات درست تری 

را مدنظر داشته باشند.
در ایــن مطالعــه پیشــنهاد کرده اید وضعیــت حضور دام   .

در زیســتگاه هایی مانند توران و میاندشت ســاماندهی شود. 
در عین حال به آسیب هایی که شــترها هم وارد می کنند، اشاره 
شده است. با توجه به اینکه این مناطق تحت حفاظت سازمان 
محیط زیســت هستند و البته سازمان محیط زیست هم همواره 
از حضور دامداران گله مند اســت، به نظرتــان امروز چه تدابیر 
دیگری را ســازمان متولی باید در نظر بگیرد که جلوی این قبیل 

تعارض ها گرفته شود؟
در گذشــته تصور بر ایــن بود که یوزهــا از دام هم تغذیه 
می کنند؛ ولی مطالعه اخیر نشان داد در زیستگاه های مناسب 
ماننــد توران بــا وجود اینکه دام زیاد اســت امــا یوز ترجیح 
می دهد از دام تغذیــه نکند. البته به هیچ وجــه منظورم این 
نیســت که اصلا و ابدا یوزها دامــی را نمی خورند، این مورد 
گزارش شــده و حتی عکس هایی هم هســت که یوز را بالای 
ســر لاشه دام نشان می دهد؛ منظورم ترجیح غذایی است که 

طعمه اصلی نیست.
به نظرم در طولانی مدت باید حقوق عرفی خریداری شود، 
اما با توجه به شــرایط بحرانی یوز شــاید بتــوان راهکارهای 
دیگری را هم امتحان کرد که زودتر به نتیجه برســیم. بهترین 
راهکار این اســت که با کمک تسهیلگر و صرف زمان مناسب 

با دامداران به تعامل طولانی مدت برسیم.
یــوز برخــلاف ســایر گربه ســانان محــدود بــه مناطق 
حفاظت شــده نیســت. در ســال ۲۰۱۷ مطالعه خانم ســارا 
دورانت و همکاران ایشــان نشــان داد یوزها ۷۷ درصد زمان 
خود را خارج از مناطق حفاظت شده می گذرانند؛ در نتیجه ما 
هم نمی توانیم بگوییم زیســتگاه را امن کردیم و کافی است. 
درباره یوز به طور اخص باید یک چشــم انداز بلندمدت امن را 
ترســیم کرد. به همین دلیل است که حفاظت از یوز برخلاف 
آنچه از این عبارت ساده برمی آید، به هیچ وجه هم کار راحتی 
نیست. اگر بتوانیم به مردم همزیستی درست با یوز را آموزش 
دهیم و مردم متوجه شــوند که حفاظت از یوز می تواند برای 
آنها درآمدزا باشــد، آن گاه می توان گفت در مســیر درست در 

حرکت هستیم.
 درباره نایبندان طبــس و یزد هم با وجود اینکه به اهمیت   .

حفاظت از ســم داران کوه زی اشــاره کرده ایــد، در عین حال 
احیــای جمعیت های آهو در دشــت ها را نیــز یک ضرورت 

دانسته اید؛ چرا؟ دلیل اهمیت این مسئله چیست؟
وقتی درباره احیای جمعیت یوز صحبت می شــود، برای 
داشــتن تصوری از وضعیت ایدئال، باید به گذشته نگاه شود. 
در گذشــته (حدود صد تا ۲۰۰ سال پیش) زمانی که وضعیت 
یوز مناســب تر بــود، جمعیت  هــای بزرگــی از علف خواران 
دشــت زی هم وجود داشــت که در کنار امنیت بالای مناطق 
(طبعا به دلیل جمعیت کمتر انســان)، بقای جمعیت بزرگی 
از یــوز را هم ممکــن می کردند. البتــه در آن زمان جمعیت 
ســم داران کوه زی هم خوب بوده و شــواهد متعددی هست 
که یوز از هر دو مورد اســتفاده می کرده، اما در سال های اخیر 
بیشــتر گونه های دشــت زی از دســت رفته اند؛ بنابراین برای 
حفظ جمعیت یــوز هم باید حفاظــت از طعمه های فعلی 
(قوچ، میش، کل و بز) ادامه پیدا کند. بااین حال، برای احیای 
جمعیــت یوز فقط نباید دید کــه الان یوز چه می خورد، بلکه 
برای داشــتن یک جمعیت پایدار باید نوع زیســتگاه و طعمه 
مطلوب را هم شناخت و از آنها حفاظت و تعداد آنها را زیاد 
کرد. این یک ضرورت اســت که دیدگاه مــا باید فراتر از زمان 
و برهه کنونی باشــد. بله، این کار بســیار ســختی است؛ ولی 
برای یوز همواره باید به بهترین ها فکر کرد، نه به ساده ترین و 

کم هزینه ترین راه ها.
 خانم خلعتبری، سؤال آخرم از شما این است که صادقانه،   .

دلیل وضعیت بحرانی جمعیــت یوز را چه می دانید؟ ارزیابی 
شــما از شــرایط کنونی و قدم هایی که باید برداشــته  شود، 

چیست؟
دلیــل وضعیــت بحرانــی جمعیت یــوز تنها یــک یا دو 
دلیل نیســت، بلکــه مجموعه ای از دلایل اســت کــه دلایل 
اصلــی آن در زیســتگاه های مختلــف تــا حدودی شــناخته 
شده اســت. در حال حاضر به نظرم ســه کار را باید انجام داد؛ 
نخست اینکه جلوی کشته شــدن یوزهای بیشتر گرفته شود و 
مناطق زادآور بــا حداکثر توان حفاظت شــوند، دوم اینکه در 
میان مــدت نه تنها وضعیت زیســتگاه های موجــود و مناطق 
حفاظت شــده بلکه وضعیت زیســتگاه های بینابینی از جمله 
کریدورهــای بین زیســتگاهی و زیســتگاه های فراموش شــده 
(زیســتگاه های جنوبــی و کویر) هــم باید بهبود پیــدا کند و 
امنیت در آنها برقرار شــود تا جمعیــت پویایی از یوز بتواند در 
ایران زیســت کند و ســوم اینکه در طولانی مدت یک سازوکار 
مناســب برای همزیســتی مردم با یوز تعریف و اجرا شود. ما 
بایــد بپذیریم که دیگر وقتی برای تلف کــردن و انجام کارهای 

اشتباه نیست.

فرناز حیدری: این روزها پای ثابت صحبت اکثر روزنامه ها و خبرگزاری ها یوزها هســتند؛ این مسئله شاید یک 
دستاورد مهم باشد اما نکته مغفول در اکثر موارد، استناد به گزارش های علمی و مستند است. یکی از تازه ترین 
تحقیقات انجام شــده در مورد یوز آسیایی، مطالعه ای اســت که لیلی خلعتبری از دانشگاه پورتو و همکارانش 
درباره رژیم غذایی یوز آسیایی با استفاده از روش متابارکدینگ انجام داده و در ادامه آن راهکارهای حفاظتی را 
برای این زیرگونه منحصربه فرد ارائه کرده اند. لیلی خلعتبری، دکترای تنوع زیستی، ژنتیک و تکامل در گفت وگو 

با «شرق» از دستاوردهای این مطالعه تحقیقاتی و راهکارهای اصولی حفاظت از یوز می گوید:

سه شنبه
۸ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۶۲

شــرق: محمد روزنامه نگار نیســت، اما از اهالی مطبوعات 
ایران اســت. مــردی زحمتکــش و صمیمی امــا جدی که 
سال هاست در آبدارخانه روزنامه های مختلف حواسش به 
روزنامه چی هایی است که هر روز نگران خبرهای بد و خوب 
می شــوند. محمد مــرد خســتگی ناپذیر تحریریه های ایران، 
دو سال اســت که گرفتار اســت. یک ندانم کاری خانوادگی 
هرچه را داشــت، از دســتش درآورد و همســرش را روانه 
زندان کرد. خانه ۵۰ متری اش در اسلامشــهر و پراید سال ۸۶ 
را که همه دارایی اش بــود، پای بدهی و کلاهبرداری بزرگی 
گذاشــت که در صندوق های قرض الحسنه خانوادگی اتفاق 
افتاد. همین ماجرا باعث آوارگی محمد و پســر خردسالش 
شــد و دختر تازه عروسش را هم انگشــت نمای فامیل کرد. 
هرچنــد به کمک اهالــی مطبوعات ایران همســر محمد از 

زندان آزاد شــده، اما او دو سال آزگار اســت که در تحریریه 
یکــی از روزنامه های تهــران می خوابد. مشــکل قلبی پیدا 
کرده و پســر و همســرش هم در خانه های اقوام به صورت 
هفتگی روز را شــب می کنند. «آوارگــی» ترجیع بند زندگی 
روزهای محمد اســت،  تمام روزها و شب هایش در تحریریه 
می گذرد، کمی بدخلق شــده و کمتر سر به ســر همکارانش 
می گذارد. بدهی ســنگین مالی یک  طرف، ســایه زندان یک 
طــرف و آوارگی از طرف دیگر روی شــانه هایش ســنگینی 
می کند. دختــرش می گوید پدر و مــادرم خانه ای ندارند که 
آنجا میهمان شوم، با همسرم سراغ شان برویم و من دو سال 
است به هر ترفندی این ماجرا را از اقوام او پنهان کرده ام، اما 
دیگر تــوان این همه مصیبت را ندارم. بااین حال محمد آرام 
اســت و کمتر حرف می زند. گاهی با خودش حرف می زند و 

سیگار پشت سیگار در گوشه ای جواب طلبکارها را می دهد. 
طلبکارهایی که گاهی جلوی محل کارش جمع می شــوند 
و گاهی در خیابان تهدیــدش می کنند. حالا محمد با کمک 
اقوام و روزنامه نگاران توانسته یک خانه ۴۰ متری در حاشیه 
تهران اجاره کند، اما برای بســتن قرارداد به ۱۵ میلیون دیگر 
نیــاز دارد؛ ۱۵ میلیونی که دیگر در توان مطبوعات و خانواده 
او نیســت که تأمینش کنند. ما مثل همیشــه روی همراهان 
روزنامه «شرق» و خیرین حساب باز می کنیم. در صورتی که 
تمایل داشــتید به محمد کمک کنیــد، مبالغ اهدایی خود را 
به شــماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۸۶۶۷۴۴۲۹ بانک پاســارگاد به 
نام شهرزاد همتی پل ســنگی واریز کنید. محمد را فراموش 
نکنیــد، او که هرچند روزنامه نگار نیســت اما ســال ها برای 

مطبوعات ایران زحمت کشیده است.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، نامه ای 
پیرو یکی از گزارش های منتشرشده در روزنامه «شرق» با عنوان 
انتقاد جدی نمایندگان مجلس به گرانی و کمبود دارو در تاریخ 
۲۵ مردادمــاه ۱۴۰۱ ارســال کرد. متن این جوابیه به شــرح زیر 

است:
داروی دفلازاکورت در فهرست رسمی داروهای ایران وجود 
ندارد، از این رو در حال حاضر تأمین این دارو به صورت وارداتی 
یا تولید داخل امکان پذیر نیست. تأمین این دارو منوط به نتیجه 

اثربخشی بررسی های بالینی این دارو است.
درخصــوص درمان بیمــاران مبتلا به بیماری دیســتروفی 
عضلانی دوشن، متأسفانه به علت ژنتیکی بودن بیماری، درمان 

دارویی خاصی برای این بیماران وجود ندارد.
داروهایــی ماننــد پردنیزولون و دفلازاکــورت تنها منجر به 

کاهــش علائم بیمــاری در بیماران می شــوند. در حال حاضر 
داروی پردنیزولــون در بازار دارویی ایران به وفور در دســترس 

بیماران قرار دارد.
سازمان غذا و دارو در سال جاری و پس از بازشدن فهرست 
دارویی کشــور پس از سه سال بســته بودن، بررسی های بالینی 
داروی دفلازاکورت را با همکاری متخصصان بالینی در دســتور 
کار خــود قرار داده تا در صورت تأیید اثربخشــی دارو و پس از 
انجام مطالعات هزینه اثربخشــی، وارد فهرســت دارویی کشور 
کنــد، در این صورت دارو می توانــد از طریق قانونی و با نظارت 

سازمان غذا و دارو در دسترس بیماران قرار گیرد.
در صورت وجــود داروی دفلازاکورت در بازار آزاد، این دارو 
به صورت قاچاق وارد کشــور شده که به هیچ عنوان مورد تأیید 

سازمان غذا و دارو نیست.

فراخوان کمک به محمد، قربانی کلاهبرداری جوابیه وزارت بهداشت به گزارش روزنامه «شرق»
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